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 سفارش‌هایی از سبط اکبر)ع(
 برای زندگی بهتر

بی‌تردید، روایاتی که از معصومین)ع( به دست 
ما رسیده، راهنمای همه انسان‌ها برای پیمودن 
صحیح راه زندگی‌ است. این احادیث، همچون 
گوهر شب‌چراغ، می‌تواند در تاریکی و ظلمت 
این جهان که در آن انسان از هر سو، آماج تیر‌های 
ــای نفسانی اســـت،  راه را از  ــواه جهالت و ه
بیراهه نشان دهد و بشر را به سرمنزل سعادت و 
خوشبختی در دو جهان برساند. به مناسبت امروز 
که به روایتی، سالروز شهادت جانگداز سبط اکبر، 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( است، تعدادی 
از احادیث نقل شده از آن حضرت را که از سوی 
خبرگزاری حوزه منتشر شده، به شما خوانندگان 

عزیز تقدیم می‌کنیم.
بخشندگی چگونه تباه می شود؟

دَ نِعَمَهُ مَحَقَ کَرَمَهُ. مَنْ عَدَّ
امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید: هر کس 
احسان های خود را برشمرد، بخشندگی خود 
را تباه کرده است. )نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، 

ص: 71(
ویژگی‌های همنشین

اکَ أَنْ تَمْدَحَنِی  سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ یُخِیلَهُ قَالَ )ع( إِیَّ
هُ لَ رَأْیَ  أَوْ تَکْذبَنِی فَإِنَّ فَأَنَا أَعْلَمُ بنَفْسِی مِنْکَ 
جُلُ  لِمَکْذُوبٍ أَوْ تَغْتَابَ عِنْدی أَحَداً فَقَالَ لَهُ الرَّ

ائْذَنْ لِی فِی الِنْصِرَافِ فَقَالَ )ع( نَعَمْ إِذَا شِئْتَ.
مــردی از امــام حسن علیه السلام خواست که 
دوســت و همنشین وی باشد، آن حضرت سه 
شرط را بــرای قبول این پیشنهاد تعیین کرد و 
فرمود:]نخست آن‌که[ برحذر باش از این که از 
من ستایش و تعریف کنی؛ زیرا من نسبت به خودم 
از تو  آگاه‌ترم؛ ]دوم این‌که[ مرا دروغگو ندانی؛ 
زیرا دروغگو رأی و عقیده درستی ندارد و ]سوم 
این‌که[ مبادا در برابر من از کسی غیبت کنی. آن 
مرد وقتی شرایط دوستی با امام مجتبی)ع( را 
دشوار دید، گفت: به من اجازه انصراف می‌دهید؟ 
حضرت فرمود: بله؛ اگر خواسته باشی.)تحف 

العقول، النص، ص: 236(

ــری - هفته پایانی  جــواد نوائیان رودس
ماه صفر که فرا می‌رسد، بغض غریبی گلو 
آوار  جانکاه؛  مصیبتی  درد  می‌فشارد؛  را 
ــد. درد یتیمی  حوادثی ناگوار که روح‌آزارن
یــک امــت، درد کمی نیست؛ امتی کــه با 
مهرورزی‌های برترین خلق و صفوت آدمیان، 
امت شد، ید واحده شد؛ تا الگو باشد برای نوع 
ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا  بشر: »وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
اس‏«)بقره-143(. انسانیت  شُهَداءَ عَلَی النَّ
با بعثت او کامل شد و مکارم اخلاق به وجود 

آستانه  در  اینک،  یافت.  اعتبار  شریفش 
سالروز رحلت جانسوز او که خاتم پیامبران 
و بهترین انسان است، چگونه می‌توان برای 
دل دردمند، علاجی یافت؟ چگونه می‌توان 

بار رنج جانکاه فراق خیرالانام را با مصیبت 
عظمای شهادت جانسوز فرزندش، علی بن 
موسی‌الرضا)ع(، به دوش کشید؟ امامی 
مهربان که در غربت توس، شهد شهادت را 

نوشید و دست بیداد زمانه که در هر عصر و 
هر مکانی، به روی خوبی‌ها شمشیر می‌کشد 
و در پی محو نشانه‌های ایمان و راستی است، 
امت را از وجود عالم آل‌محمد)ص( محروم 
کرد. این روزها، مسلمانان عزادارند و چاره 
دردهایشان، در ظهور نجات بخشی از تبار 
خوبان اســت؛ برومند فرزندی از دودمــان 
مصطفی و مرتضی، مــرد مردستان طه و 
نواده علی بن موسی الرضا)ع(، حجت عصر 

و زمان، محمد بن الحسن العسکری)عج(. 

 مناسبت

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد 
پرســش های خود را در تمام زمینه های 
حقوقــی، از طریــق پیامــک بــه شــماره 
2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای 
متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید 

فرمایید.

به دل غبارغم از رحلت نبی دارم
به مویه‌های شبانه،رضا رضا جانم

سخن اندیشه

2 ارزش اخلاقی درکلام رسول خدا)ص(

حجت الاسلام دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 

موعظه‌های پیامبر اکرم)ص(، جامع، جهانی و 
جاویدان است. باید این موعظه‌ها را فرا گرفت 
ــدا)ص( سفارشی  و به آن عمل کــرد. پیامبر خ
اخلاقی فرموده‌اند: »طوبی لمن انفق الفضل من 
ماله و امسک الفضل من قوله)تحف العقول عن 
آل الرسول علیهم‌السلام، ص 30( خوشبختی 
و کامروایی بــرای کسی است که زیــادی مال و 
ثروتش را انفاق  کند و ببخشد و در سخنش، از 
زیاده‌گویی بپرهیزد.« در این حدیث شریف، 
قابل  حسنه،  اخــاقــی  ارزش  و  مهم  نکته  دو 
احصاست؛ نخست، انفاق در راه خدا؛ خوشا به 
حال کسی که وابستگی به دنیا و دلبستگی به 
مال دنیا ندارد؛ در پی رزق حلال است و از درآمد 
خود، به درستی استفاده می‌کند. خوشبختی 
و کامروایی در ایــن اســت که انــســان، آمادگی 
داشته باشد همه مال و ثروت اضافه خود را هنگام 
ضرورت، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازمندان 
انفاق کند و یک پنجم را که به عنوان خمس واجب 
اســت، بــپــردازد. دوم، امساک از زیاده‌گویی؛ 
خوشا به حال کسانی که در مرزهای ضرورت 
گام بر می‌دارند و تنها آن‌جا که سخن گفتن لازم 
ــت، سخن می‌گویند. پیامبر خـــدا)ص( در  اس
جمله »امسک الفضل من قوله«، بر این ارزش 
اخلاقی تأکید کرده اند. امساک از فضلِ قول، 
خودداری کردن و دست کشیدن از سخن گفتن 
و باز ایستادن از حرف زدن و نگاه داشتن زبان و 
خاموشی در وقت لزوم است. هرکس زبانش را 
از سخنان اضافه باز دارد و زبانش را کنترل کند، 
از گناهان زبانی و گفتاری پاک می‌شود. مؤمن با 
امساک در سخن، از غیبت کردن، تهمت‌زدن و 

دیگر گناهان زبانی، دور می‌شود.

رسول اکرم)ص( در آخرین ساعات حیات، چه فرمودند؟

مــاه‌هــای  واپــســیــن   – اسماعیلی  محمد 
عمر حــضــرت خــیــرالانــام)ص( فــرا رسید. 
ــت از  ــش ــازگ پـــیـــامـــبـــراکـــرم)ص(، پـــس از ب
ــدد بــود تا سپاه انبوهی،  حجة‌الوداع، درص
مرکب از مهاجرین، انصار و تــازه مسلمانان 
تشکیل دهد و به سوی مرزهای روم بفرستد؛ 
جایی که دشمن تحرکاتی را علیه مسلمانان 
و متحدان آنــان، آغاز کرده بود. هرچند این 
مهم، با آغاز بیماری آن حضرت، به تأخیر افتاد؛ 
امــا، پیامبر اکـــرم)ص(، لحظه‌ای از اندیشه 
مــرزهــای شمالی سرزمین اســامــی، غافل 
نبود؛ به همین دلیل و با وجود بیماری و ضعف 
جسمانی، »اسامه« پسر »زید بن حارثه« را که 
جوانی 19 ساله بود، نزد خود فرا خواند؛ با 
دست مبارکش پرچمی برای او بست و صحابه 
دعوت  اسامه  سپاه  در  مشارکت  به  را  کبار 
فرمود. با این حال، برخی از اصحاب، از انتخاب 
اسامه خشنود نبودند. آن ها که در مجاهدت، 
سوابقی داشتند و در غزوات، رسول‌خدا)ص( 
ــد، نمی‌توانستند  ــودن را هــمــراهــی کـــرده ب
فرماندهی جوانی نوخاسته را بپذیرند. با این 
حال، پیامبر اکرم)ص( به طعنه‌ها و انتقادات 
آن ها، توجهی نفرمود و مسلمانان را ملزم به 
شرکت در سپاه اسامه و نبرد با رومیان کرد. 
در این میان، بیماری پیامبرخدا)ص( شدت 
گرفت. اخباری که درباره تخلف و تردید برخی 
از اصحاب، برای شرکت در سپاه اسامه به آن 
حضرت می‌‌رسید، پیامبر)ص( را واداشت تا با 
وجود ضعف جسمانی و مستولی شدن بیماری 
بر بدن مطهرش، راه مسجد را در پیش بگیرد 
و با مسلمانان سخن بگوید:»هان ای مردم! 
من از تأخیر حرکت سپاه اسامه ناراحتم. گویا 
گران  شما  از  گروهی  بر  اسامه  فرماندهی 
آمده است و زبان به انتقاد گشوده‌اید؛ ولی 
اعتراض و سرپیچی شما تازگی نــدارد. قبلًا 
از فرماندهی پدر او، زید، انتقاد می‌کردید. به 
خدا سوگند، هم پدر او شایسته این منصب بود 
و هم فرزندش برای این مقام لایق و شایسته 
است.« در پی اصرار رسول‌خدا)ص( بر حرکت 
سپاه اسامه، جمع زیادی از اصحاب، حتی آن 
ها که مخالف فرماندهی اسامه بودند، مدینه را 
به مقصد »جُرف« ترک کردند اما در این منطقه 
صبر کردند تا اخباری که منتظر شنیدنش 

بودند، برسد.

▪ خداحافظی با ام‌ابیها)س(	
در سکوت پر انــدوه منزل پیامبرخدا)ص(، 
فاطمه)س(، دختر بزرگوارش، بر بالین پدر 
نشسته بود، پیشانی او را نوازش می‌کرد و با 
صدایی غمگین و گرفته می‌خواند:»وابیض 
یستسقی الغمام بوجهه/ ثمال الیتامی عصمة 
للارامل؛ چهره روشنی که به احترام آن، باران 
از ابــر درخــواســت مــی‌شــود/ شخصیتی که 
پناهگاه یتیمان و نگهبان بیوه زنان است.« با 
شنیدن این شعر، پیامبر)ص( چشمان خود 
را گشود و به چهره دختر دلبندش نگریست؛ 
آنگاه لبخندی زد و فرمود: »این شعری است 
ــت؛ اما  که ابوطالب دربـــاره من ســروده اس
دخترم! ســزاوار است به جای آن، این آیه را 

دٌ إِلَاّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ  تلاوت کنی: وَ ما مُحَمَّ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ  فَــإِنْ ماتَ  أَ  سُلُ  قَبْلِهِ الرُّ مِنْ 
فَلَنْ  عَقِبَیْهِ  عَلی‏  یَنْقَلِبْ  مَنْ  وَ  أَعْقابکُمْ  عَلی‏ 
و  اکِرینَ؛  الشَّ  ُ الَلّ سَیَجْزی  وَ  شَیْئاً   َ الَلّ یَضُرَّ 
محمد، جز فرستاده‏ای که پیش از او ]هم‏[ 
آیا  نیست.  گذشتند،  و[  ــده  ]آم پیامبرانی 
اگــر او بمیرد یا کشته شــود، از عقیده خود 
ــس از عــقــیــده خــود  ــر ک بــرمــی‏گــردیــد؟ و ه
بازگردد، هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‏رساند 
و به زودی خداوند سپاس گزاران را پاداش 
می‏دهد.«)آل‌عمران-144( رسول رحمت، 
طاقت مشاهده اندوه فاطمه)س( را نداشت؛ 
ــرای فرزند دلبندش رازی را آشکار  باید ب
می‌کرد؛ رازی که از انــدوه او بکاهد و فراق 
پدر را برایش قابل تحمل‌تر کند؛ به همین 
دلیل، به فاطمه)س( اشاره کرد تا نزدیک‌تر 
ــوش دخــتــرش چــیــزی گفت.  بیاید و در گ
حاضران دیدند که ناگاه دختر گرامی رسول 
خــدا)ص( منقلب شد و به سختی گریست. 
پــیــامــبــر)ص( بلافاصله دخــتــرش را پیش 
ــاره کلماتی را در گوش او نجوا  خواند و دوب
کرد؛ این بار اما، در چهره فاطمه)س( آثار 
شادی و خوشحالی آشکار شد. بعد از رحلت 
ــاره  درب فاطمه)س(  از  وقتی  پیامبر)ص(، 
گفت و گوی رسول‌خدا)ص( با وی، در آخرین 
لحظات حیات پرسیدند، فرمود که بار اول، 
پیامبرخدا)ص( خبر رحلت قریب‌الوقوع خود 
را به من داد، اما در بار دوم، فرمود که من، 
زودتر از سایر اهل‌بیتش، به او ملحق خواهم 
شد. نیمروز دوشنبه، 28 ماه صفر، فرا رسید. 
آثار احتضار در چهره مبارک حضرت ختمی 
مرتبت)ص( آشکار شــد. در ایــن لحظات، 
او سر بر سینه امیرالمؤمنین)ع( نهاده بود 
و در همان حــال، روح ملکوتی‌اش به سوی 

پروردگار عروج کرد.

▪ منابع	
فــروغ ابدیت، جلد دوم، آیـــت‌ا... جعفر 

سبحانی
تاریخ یعقوبی،  احمد بن ابی یعقوب

تــاریــخ طــبــری، محمد بــن جریر طبری، 
ترجمه ابوالقاسم پاینده

الکامل فی التاریخ، ابن اثیر
مُروج‌الذَهَب و معادن‌الجوهر، علی بن 

حسین مسعودی

روضه شهادت خورشید هشتم در غربت توس

ــا)ع( در  ــام رضـ ــواد حقیقت - ام محمد ج
آخرین روزهای حیات پربرکتش، هنگامی که 
در توس حضور داشت، بارها درباره شهادت 
خود با اباصلت سخن گفته بود. آن حضرت 
در شبی که فــردای آن، آخرین روز ماه صفر 
فرا می‌رسید، اباصلت را نزد خود فرا خواند. 
با او کمی صحبت کرد و سپس فرمود: »ای 
اباصلت! من فــردا از ســوی ایــن مــرد فاجر و 
تبهکار)مأمون(، فرا خوانده می‌شوم. وقتی 
ــدم، اگــر ســرم را بــا عبایم  ــارج ش از نــزد او خ
پوشانده بودم، دیگر با من حرف نزن و بدان 
که مرا مسموم کرده است.« اباصلت منقلب 
شد؛ سیلاب اشک از دیدگانش فرو ریخت. 
امــام)ع( او را به آرامش و صبر سفارش کرد و 
سپس به نماز ایستاد. اباصلت از محل عبادت 
امــام‌رضــا)ع( بیرون آمد اما چنان اضطرابی 
بر وجــودش مستولی شده بود که قــادر نبود 
قدم از قدم بردارد؛ به ناچار، همان‌جا نشست 
و در خلوت شبانه، بــه آخــریــن عبادت‌های 
اشک  و  نگریست  علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 
ریخت. اباصلت آرزو می‌کرد کاش هیچ وقت 
صبح فــرا نرسد امــا انگار خورشید روز آخر 
ــای دیگر در آسمان  ماه صفر، زودتــر از روزه
ظاهر شد. خروس‌خوان بود که درِ اتاقِ محلِ 
ــام رضـــا)ع( را به شــدت کوبیدند.  اقامت ام
اباصلت سراسیمه برخاست و در را گشود. 
یکی از غلامان مأمون بود؛ پیامی برای امام)ع( 
داشت: »خلیفه شما را احضار کرده است، باید 
همراه من بیایید.« اباصلت نگران و مضطرب، 
به چهره مولایش نگریست. امام)ع( لبخندی 
پرمهر بر لب داشت؛ آرام برخاست و عبایش 
را بر دوش افکند، کفش‌هایش را پوشید و در 
پی غلام به راه افتاد. اباصلت نمی‌توانست 
ــا)ع( را تنها بــگــذارد. از آن حضرت  ــام‌رض ام
خواست تا ایشان را همراهی کند و امام)ع( 
اجازه داد. هنگامی که نزد مأمون رسیدند، 
مأموران، اباصلت را از ورود به خلوت خلیفه 

منع کردند و او، پشت در به انتظار نشست.

▪ جنایت مأمون	
مأمون به ظرف انگوری که مقابلش بود، نگاه 
کرد؛ سپس کوشید تا صحبت با امام رضا)ع( 
را آغاز کند:»پسر عموی عزیز! چرا کمتر به ما 
سر می‌زنید؟« پرسش خلیفه‌عباسی آن‌قدر 
بی‌ربط بــود که امـــام)ع( دلیلی بــرای پاسخ 
دادن به آن، ندید. مأمون آشکارا مضطرب بود. 
او می‌دانست که قصد جان چه کسی را کرده 
است. مأمون، کرامات علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 
را دیــده بــود؛ او از مقام علمی پسر رســول 
خـــدا)ص(، آگــاهــی داشـــت؛ می‌دانست که 
دست به جنایتی غیرقابل بخشش می‌زند؛ 
اما قدرت و ثروت، چیزی نبود که فرزند هارون 
بتواند از خیر آن بگذرد. او بنیان این حکومت را 
بر خون برادرش، امین، استوار کرده‌بود و حالا، 
حاضر نبود حقی را که غصب کرده است، به 
آسانی وانهد. مأمون خوشه‌ای انگور برداشت. 
دانه‌های درشت انگور در نور خورشیدی که 
از پنجره به داخل تالار می‌تابید، برق می‌زد. 
خلیفه عباسی، انگور را به امام رضا)ع( تعارف 

کــرد و گفت: »ای پسر رســول خــدا! تا کنون 
انگوری بهتر از این ندیده‌ام، خواهش می‌کنم 
ــام)ع( تبسم کرد و آرام  از آن میل کنید.« ام
فرمود:»ای بسا که انگورهای بهشت بهتر از 
این انگور باشد«؛ آن گاه ادامه داد: »میلی به 
خوردن انگور نــدارم، مرا معاف کن.« مأمون 
دوباره اصرار کرد؛ اما امام)ع( باز هم نپذیرفت. 
خلیفه عباسی، در حالی که صدایش می‌لرزید، 
ــاره‌ای ندارید؛ باید از این  فریاد زد:»هیچ چ
انگور میل کنید!« آنگاه با دستش اشــاره‌ای 
کرد و از پشت ستون‌ها، تعدادی مأمور شمشیر 
به دست ظاهر شدند. امام رضا)ع( مقداری از 
آن انگور تناول کرد و از جای خود برخاست. 
مأمون فریاد زد: »قصد دارید به کجا بروید؟« 
امــــام)ع( پــاســخ داد:»بــــه هــمــان جــا کــه مرا 
فرستادی.« خلیفه عباسی به مأموران دستور 
داد مانع خروج حضرت نشوند. علی‌بن موسی 
الرضا)ع( از اتاق بیرون آمد و مسافت تالار تا 
در خروجی را از میان دالانی طولانی پیمود. 
در انتهای دالان و کنار در، اباصلت انتظار 
مولایش را می‌کشید؛ ناگاه دید که امــام)ع( 
می‌آید، در حالی که عبایش را بر سر کشیده 
است. اباصلت همه چیز را فهمید؛ بدون آن‌که 
کلامی بگوید، در حالی که آرام می‌گریست، 
در پی مولایش حرکت کــرد. وقتی به محل 
اقامت رسیدند، امام‌رضا)ع( رو به اباصلت کرد 
و فرمود:»در را ببند«، سپس در بستر افتاد و یار 
وفادارش را به نزد خود فرا خواند:»اباصلت! 
مأمون مرا مسموم کرد. نگذار این راز در پرده 
بماند. شیعیان را از حقیقت شهادت من مطلع 
کن. امشب منتظر باش، فرزندم، محمد، به 
بالینم خواهد آمد.«بیشتر مورخان شیعه و 
سنی بر این نظرند که مأمون، امام رضا)ع( را در 

آخرین روز ماه صفر به شهادت رساند.

▪ منابع	
تحلیلی از زندگی امــام رضــا)ع(؛ محمد 

جواد فضل‌ا...
ولایتعهدی امام رضا)ع(؛ محمد مرتضوی

ــدوق؛  ــا)ع(؛ شیخ ص ــرض ــارال ــب عیون اخ
ترجمه آقانجفی اصفهانی

مسند الامام الرضا)ع(؛ زنده‌یاد عزیزا... 
عطاردی

پژوهشی در زندگانی امام رضــا)ع(؛ باقر 
شریف قرشی

پرسش: برای ارثی که از پدر مرحومم به دست 
ما رسیده است، تقسیم‌نامه‌ای تنظیم و امضا 
کرده‌ایم اما به دلیل ابهاماتی که در متن 
وجود دارد، بین ما اختلاف ایجاد شده است. 
می‌خواهیم به مراجع قضایی مراجعه و رفع 
اختلاف کنیم. باید به کجا مراجعه و خواسته 

مان را با چه عنوانی تقدیم کنیم؟

پاسخ: با توجه به این‌که اختلاف بین وارثــان 
چیست و خواسته اصلی شما کدام است مثلًا 
خواسته شما تنظیم سند رسمی یا تحویل ملک 
اســت یا خواسته دیگری داریـــد؛ همچنین با 
توجه به این‌که وارثان، تقسیم‌نامه را به صورت 
سند عــادی تنظیم کــرده‌انــد یا تقسیم‌نامه در 
دفتر ‌اسناد رسمی به ثبت رسیده است یا این‌که 
تقسیم‌نامه در دادگــاه یا قسمت اجرای احکام 
از سوی قاضی به شکل گزارش اصلاحی صادر 
شده است،شکل و روش طرح دعوا یا درخواست 
متفاوت  آن،  به  رسیدگی  صالح  مرجع  نیز  و 
ــود. بــا توجه بــه پیچیدگی موضوع،  خــواهــد ب
پیشنهاد می‌کنم از مشاوره و راهنمایی وکلای 
دادگستری بهره بگیرید. در ادامــه به یکی از 
 مــوارد احتمالی این موضوع اشــاره می‌کنیم:
درخواست از دادگاه یا شورای حل اختلاف برای 
دعوت از سایر وارثان و میانجی گری بین آن ها 
به این ترتیب است که دادگــاه از وارثــان دعوت 
می‌کند تا در جلسه‌ای حاضر شوند. در صورت 
حصول توافق بین دوطرف، گزارش اصلاحی 

صادر خواهد شد. 
گزارش اصلاحی که از سوی دادگــاه و با توجه 
به توافقات دوطرف صادر می‌شود، برای آن ها 
لازم‌الاجــراســت. یعنی اگر هر یک از دوطرف 
از اجــرای مفاد آن خــودداری کند، طرف دیگر 
می‌تواند از دادگاه درخواست کند که اجراییه 
صادر و پرونده را برای اجرا به قسمت اجرای 
احکام ارسال کند. البته، پذیرش این ترتیبات 
می‌توانند  دوطـــرف  یعنی  نیست،  ــاری  ــب اج
دعوت دادگــاه به سازش را نپذیرند یا اصلًا در 
دادگــاه حاضر نشوند. در این صــورت، دادگاه 
ــوا، طبق  ــ ــه طـــرح دع درخـــواســـت کــنــنــده را ب
قانونی، هدایت می‌کند. طبق ماده  مقررات 
۱۸۶ قانون آیین دادرســـی مدنی، »هرکس 
می‌تواند در باره هر ادعایی از دادگاه نخستین 
به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای 
سازش دعوت کند.« در باره تقسیم ترکه نیز، 
ــاه درخواست کنند  ــان می‌توانند از دادگ وارث
که بین آن ها ســازش برقرار شــود. در صورت 
حصول سازش و رفع اختلاف، موضوع سازش 
و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در 
صورت‌جلسه نوشته می‌شود و حسب مورد، به 
امضای دادرس یا دادرسان و دوطرف می‌رسد. 
)مــاده ۱۸۲ قانون آیین دادرســی مدنی( پس 
ــاه ختم رســیــدگــی بــه ســـازش را  ــ از آن، دادگ
ــادر می‌کند.  ــام و گـــزارش اصــاحــی را ص اع
)ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرســی مدنی( مفاد 
گزارش اصلاحی، مانند احکام دادگاه‌ها اجرا 
می‌شود و بــرای دوطـــرف، وارثـــان و قائم‌مقام 
قانونی آن ها، نافذ و معتبر است. برای تلاش به 
منظور ایجاد سازش و صدور گزارش اصلاحی، 
ــاه عمومی حقوقی، می‌توان به  عــاوه بر دادگ
شــورای حل اختلاف نیز مراجعه کرد؛ ماده ۸ 
قانون شــوراهــای حل اختلاف بیان می‌کند: 
»در مــوارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای 
صلح و سازش اقدام می‏نمایند: الف- کلیه امور 
مدنی و حقوقی؛ ب- کلیه جرایم قابل گذشت؛ 
پ- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.«
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